
روزشمار انقلاب

روزنامه خراسان مورخ پنجم و ششم بهمن 1357

اتوبوس ها داوطلبانه و بدون کرایه مسافران را به تهران می برند 
از هنگام انتشار خبر تشریف‌فرمایی رهبر انقلاب ملت ایران، 
شوق زایدالوصفی در میان مردم  ایران، به ویژه مردم انقلابی 
و مبارز مشهد به وجود آمده است. همگی در  انتظارند که چه 
وقت سعادت دیدار رهبر انقلابی خود را خواهند داشت. به 
دلیل همین بی‌تابی، عده کثیری از مردم مومن به انقلاب از 
چند روز قبل راهی تهران شده‌اند تا در استقبال باشکوهی که 
از زعیم عالی قدر عالم اسلام صورت خواهد گرفت، شرکت 

نمایند و سهمی در آن داشته باشند.
همه چیز حکایت از آن دارد که روز جمعه این تشریف‌فرمایی 
انجام خواهد شد و میلیون ها نفر مشتاق و آرزومند در انتظار 
دیدار رهبر محبوب و عظیم الشــأن خود دقیقه‌شماری می 
کنند. خبرنگار ما می نویسد، عده‌ای از صاحبان وسایط ‌نقلیه 
که دارای سرویس‌های مسافرتی از قبیل اتوبوس می‌باشند، 
از چند روز قبل داوطلبانه و بدون دریافت کرایه مشتاقان دیدار 
امام خمینی را به تهران حمل می‌کنند، آن‌ها از چندین روز 
قبل به این کار اقدام کرده و با شوق و اشتیاق فراوان برادران 
مبــارز و انقلابی خود را به پایتخت کشــور انتقال می‌دهند. 
اما در مقابل عــده‌ای که به جهاتی نمی‌خواهنــد با اتوبوس 
مسافرت کنند، جلوی اتومبیل‌های سواری را که عازم تهران 
هستند می‌گیرند و با پیشنهاد مبالغی تا حدود ۱۵۰ و ۲۰۰ 
تومان و گاهی بیشتر از این ها، داوطلب مسافرت به آن شهر 
می‌شوند. روی‌ هم‌رفته هر اتوبوس یا اتومبیل سواری که از 
مشــهد به ســوی تهران می رود، ظرفیت اش تکمیل بوده و 

گاهی حتی بیش از ظرفیت خود مسافر به همراه دارد. ناگفته 
نماند که به علت بسته شدن فرودگاه تهران از سوی ماموران 
انتظامی، آن هم به طور موقت، مختصر کدورت و ملالی در 
میان دوستداران رهبر عالی قدر به وجود آمده است. به نظر 
می‌رسد این عمل به خاطر پیش بینی پیشگیری از هر گونه 
عمل مخاطره‌آمیز و خراب کاری انجام شده است و برادران 
نظامی تدابیر امنیتی را به کار برده‌اند تا مســتقلین بتوانند 
به آرامی و شــکوه هرچه بیشــتر  موکب رهبر خود را گرامی 
بدارند. تا آن جا که ما در جریان امر قرار داریم از بیشتر شهرها و 
قصبات خراسان گروه‌های مختلف مردم به‎طور دسته جمعی 
یا چند نفری برای این استقبال باشکوه از چند روز قبل پیوسته 
به تهران عزیمت می کنند. از میان گروه ها و طبقات مختلف، 
اصناف حضور قابل توجهی دارند چون از هر صنف، تعدادی 
به نمایندگی از هم‌صنفان خود عازم تهران می شوند. از آن 
جا که این حرکت دســته جمعی در این فصل از ســال انجام 
می گیرد، مســئله مهم سوخت و وســایل نقلیه خواه ‌ناخواه 
مشکلاتی را ایجاد می کند. به همین منظور از طرف حضرت 
آیت ا... العظمی شیرازی در رفع این مشکلات اقدام اساسی 

صورت گرفته است که قابل تقدیر می باشد.
در این جا لازم به تذکر است که امروز آیت ا... زادگان شیرازی 
به نمایندگی از طرف حضرت آیت ا... شــیرازی و جمعی از 
روحانیون حوزه علمیه مشــهد به تهران عزیمت کردند تا به 

دیگر برادران مبارز خود بپیوندند.
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کتاب انقلاب
»انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی: موج چهارم بیداری اسلامی در ایران« 
عنوان کتابی به نویسندگی دکتر موسی نجفی است که در سال 1387 
توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شد. مجموعه مقالات 
و مصاحبه‌های این کتاب در چهار بخش »بیداری اسلامی در گستره تاریخ 
ایران«، »نظریه‌پردازی و انقلاب اســامی ایران«، »فلسفه مدنی ایران« و 
»تمدن اسلامی« گردآوری شده است. در این کتاب به این نکته پرداخته 
شده   که  انقلاب اسلامی ایران متکی بر مبانی دینی و انقلابی فرامدرن 

است که در ذیل تاریخ دینی فهم می‌شود.

سینمای انقلاب
فیلم ســینمایی »جــای امــن« را مجتبی راعی در ســال 1372 ســاخت و 
از حضــور بازیگرانی از جمله حســین یــاری، محمــود پاک نیت، ســودابه 
آقاجانیان، فرانک آراســته جو،  فریبرز ســمندرپور و حســن جوهرچی در 

آن بهره برد.
خلاصه داســتان فیلم: ســعید برای فیلم برداری از تظاهرات 17 شهریور 
۱۳۵۷ به میدان ژاله می رود. همسرش فاطمه با یکی از بستگانش به نام 
مریم در تظاهرات شرکت دارند. پس از درگیری و تیراندازی، سعید زخمی 
می شود و دوربین اش را به فاطمه می سپارد. ثابت پور، مأمور ساواک، که 
شاهد ماجراست، برای به دســت آوردن دوربین فاطمه را تعقیب می کند 

اما فاطمه به خانه ای پناه می برد و دوربین را در آن جا امانت می گذارد.

پیشگامان انقلاب 
نام: محمدرضا احمدیان مقدم

تاریخ شهادت: 57/10/28
سن هنگام شهادت: 31 سال

غلامرضا آذری خاکســتر- مشــهد مقــارن انقلاب 
1357 شاهد حوادث و وقایع مختلف بود. ماجرای 
حادثه آتش سوزی درزندان وکیل آباد از جمله  وقایع 
دی ماه 1357اســت. این موضوع از جمله اتفاقات 
روزهای منتهی به انقلاب اســامی در شهر مشهد 
بود که به آزاد شدن و فرار جمعی از زندانیان سیاسی 

در بند رژیم منجر شد. در آن روزها اخبار تظاهرات 
مردمی هم از طریق   آن‌هایی که توسط رژیم دستگیر 
و روانه زندان می شدند به دیگر زندانیان می رسید و 
این کار سبب شده بود زندانیان سیاسی بازداشتی 

در جریان حال و هوای انقلاب قرار بگیرند.
روایت هایی از آن اتفاق در کتاب های »تقویم تاریخ 

خراسان از مشــروطه تا انقلاب اسلامی« )1377-
مرکز اسناد انقلاب اسلامی(، »تاریخ معاصر مشهد« 
)1392-مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد( و 
همچنیــن »خاطرات محمدرضا حافــظ نیا« )1390 
انتشارات سوره مهر( منتشر شده است که در ادامه 

بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

بازخوانی خاطرات یک زندانی سیاسی در ایام انقلاب  

ماجرای آتش سوزی زندان 
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آوای انقلاب
یکی از خاطره انگیزترین ترانه های انقلابی که حتما شنیده اید ترانه »ایران 
ایران« است که با صدای »رضا رویگری« در خاطر همه ایرانیان ماندگار شد. 
شاعر این ترانه »افشین سرافراز« و آهنگ ساز آن »فریدون خشنود« بوده است. 
مرور چند بیت ابتدایی شــعر این ســرود، به خوبی خاطرات را در ذهن شــما 

طنین‌انداز می کند:

ایران ایران ایران، رگبار مسلسل ها
ایران ایران ایران، مشته شده بر ایوان

فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم

  رضا رویگری

در پنجــم دی مــاه، شــورش زندانیــان سیاســی و 
عادی زندان وکیل آباد مشــهد موجب کشــته شدن 
شــش نفر و مجروح شــدن 12نفر شــده است.]1[ 
گزارش ها حاکــی از آن اســت: عصــر روز پنجم دی 
ماه 57 خبر رســید که در زندان مشــهد هفت نفر از 
زندانیان سیاســی به علت داشتن شــرایط بد دست 
به تظاهراتــی زده اند و از طــرف مامورین تیراندازی 
شده است. زندانیان، درهای زندان را شکسته و آن 
چه را نزدشــان بوده آتش زده اند. ایــن آتش به نقاط 
دیگر ســرایت کرده و شــعله های دود سراسر زندان 
را فــرا گرفته اســت. مردم بــه محض شــنیدن خبر، 
ســواره و پیاده به طرف زندان حرکت کردند.]2[ با 
رســیدن این خبر به بیت آیت‌ا... العظمی شیرازی، 
ایشان جلســه‌ای ترتیب می دهد و موضوع را با سایر 
علما و مبارزیــن مطرح می‌کنــد و در پایــان قرار می 
شود که سیدمحمدعلی شــیرازی به اتفاق چند نفر 
دیگر بــرای حل مشــکل به زنــدان برونــد. وی نحوه 
حضــورش در زندان را ایــن گونه توصیــف می ‌کند: 
یک نردبان بلند آتش نشــانی روی دیوار گذاشــتند، 
بنده رفتم و شــروع کــردم به صحبت کــردن که ما از 
طرف آیت ا... ســیدعبدا... شــیرازی و علمای شهر 
آمده ایم؛ علما همه در منزل آقا ]آیت ا... سیدعبدا... 
شیرازی[ جمع هستند و من هم حامل پیامی هستم. 
ما در جهت خلاصی شــما از دســت ایــن عمال رژیم 

زمینه‌سازی کردیم.]3[
ماجرای آتش ســوزی در زندان وکیل آبــاد به نقل از 
یکی از زندانیان سیاســی آن زمان قابل توجه است. 
محمدرضا حافظ نیا که در 23 مرداد 57 سرلشــکر 
شــهیر مطلق فرمانده تیپ 77 خراسان را به هنگام 
سان دیدن از سربازان، ترور کرده  و پس از بازداشت 
و بازجویــی، زندانی شــده بــود ، از مهرمــاه 1357 
بــه زنــدان وکیل آبــاد منتقــل شــد. او در بخشــی از 
خاطراتش به شورش در زندان وکیل آباد پرداخته و 

خاطرات آن روزهای پر التهاب را نوشته است.

رسیدن خبر انقلاب و تظاهرات به زندان	•
اخبــار حــوادث بیــرون، از طریــق تلویزیــون زندان 
یا کســانی کــه در تظاهــرات دســتگیر و وارد زندان 
می‌شــدند به داخل می‌رســید و حاکی از این بود که 
روز‌ به روز تظاهــرات اوج گرفته و قــدرت رژیم کمتر 
شده و شــهر هم شــلوغ بوده اســت. همین وضعیت 
باعث شد تا زندانی‌ها به فکر شورش بیفتند و زندان 
را به‌ هم بریزند. ابتدا زمزمه آن از بند 2 و قسمت های 
دیگر آغاز شد. یادم هست یک زندانی جوان که فکر 
می‌کنم گرایش چپی داشــت، این حرکت را شــروع 
کرد و به آن دامــن زد. کار به جایی رســید که زندان 
به آتش کشــیده شــد و به نقاط مختلف سرایت کرد. 

همزمان زندانی ها انبار، کارگاه و آشپزخانه را تصرف 
کردند و به برخی ابزارها دسترســی پیدا کردیم. در 
واقع می‌توان گفت به سلاح سرد مسلح شدیم. این 
موج آتش زدن بندها به همه جا رسید و بند 5 را هم فرا 
گرفت. ابتدا تصور می‌شد چند تخت و تشک در حال 
سوختن است و مسئله خاصی نیست غافل از این که 
ظاهراً یکی دو زندانــی میان آتش گرفتار شــده‌اند. 
متأســفانه مدتی که گذشــت بوی بدی انتشار یافت 
و معلوم شــد یکی دونفر در شــعله‌های آتش سوخته 

و از دنیا رفته‌اند.
همه چیز به‌هم ریخته بود. آب هم قطع شــده بود. با 
آن که زندان در اختیار زندانیان بود ولی در محاصره 
کامل قرار داشــت. مــواد غذایــی و خوراکــی نبود و 
نیروهای امنیتــی محافظ هم در فواصــل مختلف یا 
گاز اشک‌آور به داخل زندان پرتاب می‌کردند یا گاهی 
اوقات با تیرانــدازی، افراد را هدف قــرار می‌دادند. 

چند نفری هم زخمی شده بودند.
تا این که مســئولین زندان تصمیــم گرفتند تعدادی 
از زندانیــان بــه ویــژه زندانیــان سیاســی و آن هایی 
را که پرونــده ســنگینی ندارنــد، ‌آزاد کننــد. این ها 
را از تنهــا مدخل زنــدان و ســوراخ یک قفــس فلزی 
بــالا می‌کشــیدند و آزاد می‌کردنــد؛ چــون جرئــت 
نمی‌کردنــد در زنــدان را بــاز کننــد و می‌ترســیدند 

هجومی  صورت بگیرد.

خبر به مردم رسید	•
مردم شــهر مشــهد وقتی شــنیدند که زنــدان به‌هم 
ریخته و شورشی صورت گرفته است، به‌طرف زندان 
حرکت کردند. منتها پیش از آن که مردم بخواهند در 
اطراف زندان اســتقرار پیدا کنند، رژیم، حلقه‌ای از 
نیروهای نظامی را با تجهیزات کامل و تعدادی تانک 
دور زندان چیده بود، این گروه غیر از حلقه نیروهای 

محافظ زندان بود.

زندگی در یک ویرانه	•

روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شد و وضع بسیار 
آشفته‌ای داشتیم، نه غذا بود، نه آب کافی، نه وسیله 
گرمایی و نه هیچ‌ چیز دیگر. زمســتان ســرد مشــهد 
واقعاً طاقت‌فرســا بود. مردم نان های ساندویچی به 
ما می‌رساندند و مابین زندانی ها توزیع می‌کردیم. 
یک شــیلنگ آب هم از بیــرون تا همــان قفس فلزی 
آمده بود که می‌رفتیم سطل های زباله را می‌شستیم 
و با آن ها آب می‌آوردیم و در محل بندها و ســلول ها 
قرار می‌دادیم تا از آن ها استفاده شود. زندان واقعاً به 
یک خرابه تبدیل شده بود. چهره سیاه و کثیفی پیدا 
کرده بودیم، زغالی شــده بودیم. هیچی نداشــتیم، 
نه حمــام و نه چیــز دیگر. گاهــی مجبــور بودیم توی 

بشکه‌های زباله با چوب های کارگاه تخریب شده یا 
چوب‌ دارهای قالی موجود در کارگاه، آب گرم کنیم 

و در همان هوای سرد و برفی خودمان را بشوییم.

فکر فرار	•
زندانیــان به فکــر فــرار افتادنــد. درباره طــرح های 
مختلف فکر شــد تا این کــه همه به این فکــر افتادیم 
برای خروج از زندان دالان زیرزمینی بزنیم، زحمت 
زیادی کشیده شد. نظریات مختلف ارائه و ابزارهایی 
هم ســاخته شــد، راهکار و محل مشخص شــد و کار 
حفاری و احــداث دالان آغاز گردیــد. زندانی ها روز 
و شــب کار می‌کردند، منطقه هــم آبرفتی بــود، لذا 
کار در بســتر شهر مشــهد خیلی مشــکل نبود. همه 
کار می‌کردند تا این که خبر دادند رسیدیم به خارج 
زندان و انتهای دالان را باز کردیم، همه نگران بودند 
مبادا سربازهایی که با تانک، ماشین و پیاده اطراف 
زندان می‌چرخند به داخل آن بیفتند. زندانیان هم 
خوشحال بودند که طرح با موفقیت انجام شده است 
و می‌توانند فرار کنند. فرار نزدیک بود که گفتند: از 

آن طرف، دالان کشف شده است.
به‌هر‌حال طــرح با شکســت روبه‌رو شــد و نتیجه‌ای 
نداشــت. همه ناامید بودیم تا این که اعلام شــد باید 
طرح دیگری برای فرار بریزیم، گفتند بیاییم نردبانی 
درســت کنیم و دیوار داخلــی زندان را کــه به بندها 
منتهی می‌شد، سوراخ کنیم و نردبان را ببریم سمت 
دیوار بزرگ‌تر که دیوار خارجی زنــدان بود و طنابی 
به پایین‌ آن ببندیم. قصد داشــتیم افراد از این طرف 
بروند بالا و از آن طرف دیوار خودشان را به پایین سُر 
بدهند، و فرار کنند. در واقع به‌جای طرح زیرزمینی، 

طرح روزمینی مطرح شد.
روز 26دی‌ماه 1357 خبر فرار شاه را شنیدیم. این 
خبر ولوله‌ای در زندان ایجاد کرد و موجب خوشحالی 
و کســب نیرو شــد، ضعف و پایان کار رژیم را می‌شد 
به‌خوبی از ایــن خبر درک کــرد. در چنیــن اوضاع و 
احوالــی زندانیان بیش از پیش در فکــر یافتن راهی 

برای فرار بودند.
مشغول همین بحث ها بودیم که فکر فرار خودم نیز 
به ذهن ام رسید و آن را با یکی از دوستان مطرح کردم 
و نظر او را در این باره جویا شدم. لحظاتی به فکر فرو 
رفت و گفت: بد نیســت. رفتــم مقابل ســوراخی که 
در دیــوار داخلی زندان ایجاد شــده بود. هوا ســرد و 
مه‌آلود بود و نگهبان ها دید کافی نداشــتند، اوضاع 
برای فرار مناســب به‌نظر می‌رســید. هر چهار یا پنج 
دقیقه یک رگبار کورکورانه به اطراف شــکاف دیوار 
شلیک می‌کردند. فضای بین جدار داخلی و خارجی 
دیوارهای زندان را هم به رگبار می‌بســتند تا کســی 

فرار نکند.

آن جا ایســتادم. با خــدای خودم خلــوت کردم. یک 
لحظه گفتم خدایا اگر من برای این نهضت اسلامی 
و برای راه تو مفید خواهم بود مرا نجات بده. در واقع 
با این دعا تصمیم به رفتن گرفتم. گفتم اگر من مفید 
هســتم می‌روم، اگر نیســتم مرا می‌زنند و بــاز هم به 

هدفم که شهادت است، می‌رسم.
منتظــر مانــدم رگبــاری کــه به شــکاف ایجاد شــده 
شــلیک می‌کردند تمام شــود تا بلافاصله خــودم را 
به فضای بیــن جدارهــای داخلی و خارجــی زندان 
بیرون بیندازم. وقتی رگبار تمام شــد. زمانی حدود 
10ثانیه منتظر ماندم. بعد با یک خیز خودم را به آن 
طرف دیوار و منطقه ممنوعه رســاندم. کســی آن جا 
رفت و آمد نمی‌کرد. پر از خار و خاشاک بود. به‌دلیل 
مه‌آلود بودن هوا، نورافکن ها فضای زیادی را روشن 

نمی‌کردند.
تصمیم گرفتم مسافتی در حدود 50متر را سینه‌خیز 
از لابه‌لای بوته‌های خار عبور کنم. به اواسط فضای 
بین دو دیوار رسیدم که رگبار شروع شد، کف زمین 
دراز کشــیدم. رگبار که تمام شــد مجدد بــه رفتن ام 
ادامه دادم. البته این را شــنیده بودم کــه قبل از من 
چند نفری رفته‌ و نردبان را به آن طرف برده‌اند؛ همان 
نردبانی که پیش‌بینی شــده بود روی دیوار خارجی 
بگذارند تا زندانیان بتواننــد بالا بروند. من در همان 
مســیر به‌طور مســتقیم راهم را ادامه دادم، دیدم که 
نردبان هــم آ‌ن جاســت. از آن بــالا رفتــم. از انتهای 
نردبان تا بالای دیوار فاصله بود، به‌ زحمت دســتم را 
بالای دیوار گرفتم به حالت کمانی شکل و خمیده با 
زحمت بالا رفتم و روی دیوار دراز کشیدم تا ببینم آن 
طرف چه خبر است، دیدم طنابی به نردبان بسته‌اند 
و از آن طرف دیوار آویزان است. شرایط برای پریدن 

آماده بود...]4[
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